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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  

  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  مقدمه مؤلف
  

شناسى احساس  شناسى آزمايشگاهى و روان عنوان يك علم با تولد روان هشناسى ب روان
شناسان عصر جديد، مطالعه حواس را سرلوحه كار  نخستين روان. ادراك آغاز شد و

توان از روش علمى  شناسى احساس و ادراك نشان داد كه مى روان. دادند خويش قرار
شناسى روز به  بدين ترتيب روان. كردشناختى نيز استفاده  روان هاى براى مطالعه پديده

عنوان يك علم آزمايشگاهى پذيرفته  هرچه بيشتر به روز بر اعتبار علمى خود افزود و
هاى مختلف علمى چون  تنگاتنگى با شاخه شناسى ارتباط اين رشته از روان. شد

  .شناسى دارد رياضى، فيزيك، فيزيولوژى و زيست
. شناسى است هاى روان ترين شاخه ى از كاربردىشناسى احساس و ادراك يك      روان

سعى شده . توان يافت هاى زيادى از كاربردهاى آن را مى زندگى روزمره نيز نمونه در
. هاى عملى تفهيم شود هاى ساده و نمونه اين كتاب هر چه بيشتر با مثال است مطالب

تا .  توجه آمده استهاى مطالعه مطالبى در فصل مربوط به روش عنوان مثال، در مورد به
شناسى احساسى و  مفاهيم اساسى ساير علوم كه در روان حد امكان سعى شده است

. هاى مناسب ارائه گردد و با استفاده از شكل ادراك مطرح شده است، به زبانى ساده
فيزيولوژى عمومى منابع مناسبى  هاى ويژه كتاب هبراى آشنايى بيشتر با اين مفاهيم، ب

در پيگيرى مطالعه  اميدواريم اين كتاب شما را در اسرار علم كنجكاوتر و. هستند
شما به  هايى دارد كه اميد است نظرات مانند هر كارى، اين اثر نيز كاستي. تر كند مشتاق

وين اين نور كه به تد در پايان از تمامى همكاران دانشگاه پيام. ها كمك كند كاهش آن
  .كنم ويژه جناب آقاى دكتر احمدوند تشكر مى هاند، ب كمك كرده كتاب

  
  جوياي دعا

  محمود پناهى شهرى
  نور عضو هيأت علمى دانشگاه پيام

  
هفت



 

  
  
  
  
  هاى مطالعه كتاب راه
  

لازم است فراگير، نخست به هدف كلى هر .  فصل تنظيم شده است15اين كتاب از 
هاى موجود خود را در  دانسته. جزئى را مرور نمايدهاى  كند و آنگاه هدف فصل توجه
اى  هاى مرحله ابتداى هر فصل ارزيابى كند و با مطالعه هدف هاى مندرج در مورد هدف

  .يابد به چارچوب و محتواى آن وقوف
بار سريع و    پس از كسب آگاهى و بينش لازم، بهتر است فراگير، متن درس را يك     
را يادداشت   مبهم و نارساهاى احياناً قيق مطالعه كند و قسمتطور د دفعات بعد به در

شرايط درونى و برونى مطالعه، فراگير در خود كشش پيشرفت در  اگر تحت. نمايد
ضرورى است ادامه مطالعه را به زمانى ديگر و پس از  كند مطالعه را احساس نمى

  .استراحتى كوتاه محول كند
، يك طرح كلى از متن درس را در ذهن فراگير ايجاد   مطالعه و مرور خلاصه فصل     
  .باشد در زمان به ياد سپارى او مؤثر مى كند و مى
  

هشت



                   
  

  1فصل 
  
  

  شناسى احساس و ادراك روان
  
  

  هدف كلى
  شناسى احساس و ادراك آشنايى با روان

  
  ى رفتارىها هدف

  :رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد از شما انتظار مى
 .گيرى مفهوم بنويسيد نظرهايى را در مورد شكل •
 .نظر پروتاگوراس را درباره اهميت حواس ذكر كنيد •
 . اس را تعريف كنيداحس •
 . ادراك را تعريف كنيد و مثال بزنيد •
 . شناخت را تعريف كنيد •
 . دامنه حواس را توضيح دهيد •
 . تفاوت دامنه حواس را در انسان و حيوان با ذكر مثال بيان كنيد •
  .خطاى ادراكى را تعريف كنيد و براى آن مثال بزنيد •
 .  دهيد ذهن توضيحفرآيندديدگاه اپيكارموس را درباره  •
 .  ادراك توضيح دهيدفرآيندنظر گيبسون را درباره  •
منظور از كاهش شديد و افزايش شديد اطلاعات پيرامـون حـواس را توضـيح            •

 . دهيد
 . نقش وسايل را در بهينه كردن عملكرد احساس و ادراك شرح دهيد •
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 . در مورد استفاده از توان حسى بالاى حيوانات مثال بزنيد •
 . احساس و ادراك را ذكر كنيد و توضيح دهيدهاى تحقيق در  روش •
 . شناسى احساس و ادراك شرح دهيد شناختى را در روان ديدگاه زيست •
 .شناسى احساس و ادراك شرح دهيد ديدگاه دوگانه نگرى را در روان •
 . شناسى احساس و ادراك شرح دهيد گرايى را در روان ديدگاه تجربه •
 . ديدگاه ادراك مستقيم را توضيح دهيد •
  .ديدگاه پردازش اطلاعات را شرح دهيد •
  

هاى حسى و ادراكى شما نيز فعاليت       فرآيندايد،   اكنون كه مطالعه اين كتاب را آغاز كرده       
 يكنواخت خطوط كتـاب را دنبـال        چشمان شما با حركتى نسبتاً    . اند شروع كرده  خود را 

ن آن مـشكل    كنـد كـه تبيـي      كلمات را با چنان سرعتى شناسايى مـى        كند و حروف و    مى
 مـداوم در حـال      طـور   بهايد،   هنگام از خواب برخاسته    اى كه صبح   از همان لحظه  . است

ايـد، لمـس     ن چيزهاى زيادى شنيده    همين الا  تا. ايد  اطراف خود بوده   1احساس و ادراك  
تـر   آسمان چه رنگى است، يخ گـرم    اگر از شما بپرسند   . ايد ايد يا چشيده   ايد، بوييده  كرده

تر است يا  صداى بلبل قوى وى سوختن چوب شديدتر است يا لاستيك،است يا آتش، ب
اى  گونـه  سـؤال را بـه     حـال . شليك اسلحه، بدون هيچ ترديدى به آن پاسخ خواهيد داد         

اسـت و    گوييد آسمان به رنگ آبى است، آتش داغ        به چه دليل مى   . كنيم ديگر مطرح مى  
 بينيـد،   رنگ آسـمان را مـى      يخ سرد؟ چرا شكر شيرين است؟ باز هم پاسخ ساده است،          

بـه عبـارت ديگـر،    . كنيـد  حرارت شعله آتش و سردى يخ را احساس و شكر را مزه مى 
  .اند اين اطلاعات را در اختيار شما گذاشته حواس شما

 كتـاب، راديـو، تلويزيـون،     وسـيله   بـه شناسـيم؟    دنياى اطراف خود را چگونـه مـى       
اين اطلاعات از طريق حـواس بـه مـا          . واسطه آن  فيلم يا تجربه مستقيم و بى      سخنرانى،

ترين وسيله آگاهى  بدون بينايى، شنوايى، لامسه و بويايى، مغز، كه مهم در واقع،. رسد مى
. در حفره جمجمه گرفتار شده و از جهان بيرون اطلاعى نـدارد    است، چون يك زندانى   

. بو است بىرنگ و  مزه، بى كنيم و همه چيز بى     زندگى مى  ما در سكوت و تاريكى مطلق     
 فيلـسوف  2تومـاس هـابس  . براى مـا وجـود نـدارد    شايد بتوان گفت بدون حواس، دنيا 

                                                                                                               
1. Sensation and Perception 
2. Thomas Hobbes 
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گيـرد مگـر آنكـه       هيچ مفهومى درذهن انسان شكل نمى     «:  نوشت 1651مشهور در سال    
 فيلسوف يونانى 1پروتاگوراس ».ى حسى تشكيل شودها اندام يا بخشى از آن از راه تماماً

بشر چيزى نيست مگر « :د چنين نظرى داشت و معتقد بود   سال پيش از ميلا    450نيز در   
  .»اى از حواس مجموعه پيچيده

 نام داشت كه» حواس و هوش«شناسى به زبان انگليسى  نخستين كتاب درسى روان
هـاى   بخش اعظم اين كتاب مربوط به كنش   .  آن را نگاشت   1855 در سال    2آلكساندربين

 بنيـانگزار آزمايـشگاه    3 عملى ويلهلم وونت   بيشتر كارهاى نظرى و   . ادراكى بود  حسى و 
  .مربوط به احساس و ادراك بود شناسى نيز روان

. هاى حسى، نخستين تماس موجود زنده بـا محـيط خـود اسـت         فرآينداحساس و   
ى مـشخص و سـاده   هـا  محـرك تجربيات اساسى و خامى اسـت كـه حاصـل       احساس،

تـأثير    نور چـشم را تحـت     كند و انرژى     گوش را تحريك مى    امواج صدا . فيزيكى است 
 برسد كه شنيدن و ديدن از اين نظر با هـم      نظر  بهشايد در نگاه اول بديهى      . دهد قرار مى 

دارند، يعنى محرك يكى نور و محرك  ها با هم تفاوت ى آنها محركمتفاوت هستند كه 
 موج صدا و انرژى نور مستقيماً اما اين توجيه درست نيست، چون. ديگرى صوت است 

 عصبى نـام  4كند كه تكانه مى  علايم الكتريكى خفيفى دريافتمغز صرفاً. رود ز نمى به مغ 
اسـت بگوييـد بـه     ممكن. به عبارت ديگر، براى مغز همه اين علايم يكسان است         . دارد

ها  ما آن آيند، يكى از گوش و ديگرى از چشم، دليل آنكه اين علايم از منابع مختلفى مى   
  فقط براى پاسخ به انواع خاصـى از   ها  اندامته هريك از اين     الب. كنيم را متفاوت درك مى   

هـاى خـاص خـود بـه نـور       چشم به دليل گيرنده  . اند ى فيزيكى تخصص يافته   ها  محرك
تـوان بـدون    مـى . اين توجيه نيـز كـافى نيـست      . دهد به صدا پاسخ نمى    حساس است و  

مستقيم مغز، اين با تحريك . احساس نور و صدا را ايجاد كرد استفاده از چشم و گوش،   
  .پذير است كار امكان

كنند و گاهى  جراحان مغز و اعصاب بدون بيهوش كردن بيمار روى مغز او كار مى      
هايى از مغـز را بـا    براى اين كار، بخش.  در كجاى مغز هستند است بدانند كه دقيقاً    لازم

بيمـاران بـسته بـه محـل تحريـك مغـز،        . كننـد  الكتريكـى تحريـك مـى      جريان خفيـف  

                                                                                                               
1. Protogoras 
2. Alexander Bain 
3. Wilhelm Wundt 
4. impulse 
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هـا را    آنهاى واقعى دارنـد، گـويى واقعـاً        روشنى از تجربه   هاى بسيار واضح و    ساساح
اى در   پشت مغز احساس نور و تحريـك نقطـه         اى در  مثلاً تحريك نقطه  . كنند تجربه مى 

احساساتى مواجه هستيم كه منبع هـر   در اينجا با. كند كنار مغز احساس صوت ايجاد مى   
بيمار . يكديگر متفاوت هستند    اما از نظر كيفى با     دو، يك جريان خفيف الكتريكى است     

شـده در مغـز، آن را    كند بلكه بسته به ناحيـه تحريـك   جريان الكتريكى را احساس نمى  
  .»شنود مى«يا » بيند مى«

فرض كنيد بتوان اعصاب خارج شده از چشم را به قسمتى از مغز هدايت كنيم كه           
همزمان بـا ايـن، اعـصاب خـارج      . كند حالت طبيعى، اطلاعات گوش را دريافت مى       در

به قسمتى از مغز بفرستيم كـه در حالـت طبيعـى اطلاعـات بينـايى را                 شده از گوش را   
افتد؟  چه اتفاقى مى. كنيد چنين فردى گرفتار رعدوبرق شود حال فرض . كند دريافت مى 

  .»ديد«خواهد  و رعد را» شنيد«او برق را خواهد 
كنـيم   كنـيم و فكـر مـى    چون و چرا فرض مـى   بى احساس و ادراك را امورى       غالباً

اما واقعيت چيز   . اند شنيدن، لمس كردن و بوييدن بسيار طبيعى، خودكار و بديهى          ديدن،
هـا، در ورودى،     پله(نگريد، هريك از اجزاء آن       وقتى شما به مسجدى مى     .ديگرى است 

 صـورت   بـه هـاى عـصبى      هـاى بينـايى و رشـته       توسـط گيرنـده    )ها، مناره و گنبد    پنجره
همه اطلاعات پيچيده ادراكى كه مـا       . گردد تجزيه مى  هاى الكتريكى  اى از تكانه   مجموعه

و در » نـه «يـا  » بلـه «ى الكتريكـى  هـا  پيامصورت   انگاريم، به  ها را طبيعى و بديهى مى      آن
 صـورت  بهعصبى ما دنياى واقعى را  اما دستگاه. رسند هاى منفرد عصبى به مغز مى     رشته

هـاى   اين مجموعه تكانـه   . دهد مى دى و پنجره و ساير اجزاء مشخص نشان       پله، در ورو  
اند و چون آينه  سازمان يافته خوبى هادراكات ما ب . سازند الكتريكى، دنياى واقعى ما را مى     

گـاهى تـصوير    هاى گونـاگون،   البته اين آينه به دليل    . كنند دنيا را در ذهن ما منعكس مى      
  )2-1 و 1-1هاي  شكل (.هدد نادرستى از واقعيت ارائه مى

وقتى كه نـور    . ايم ها را درك كرده    شويم، آن  ها آگاه مى   وقتى از اشيا و ارتباطات آن     
كنيد اما وقتى آن جسم  مى» حس«كند، آن را  شبكيه چشم شما را تحريك مى يك جسم،
اى دارد  فهميد در كجاست، چقدر از شما دور است و چه اندازه كنيد، مى  مى را شناسايى 

به عبارت ديگر، تعبير كردن، معنى و سـازمان دادن بـه احـساس              .ايد كرده» درك«آن را   
  . اطلاعات حسى و محيط بيرونى است ادراك نمود آگاهانه. ادراك نام دارد
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دهـد در ايـن    بينيد؟ احساس به شما اجازه مى   آيا شما در اين شكل چيزى مى       .1-1 شكل
دهد احساس خود را در يـك        دراك به شما اجازه مى    ا. روشن ببينيد  شكل الگويى از سايه   

  .گاو را در اين شكل ببينيد دار سازمان دهيد و تصوير يك الگوى معنى
  

  
  

ذهـن شـما بـه ايـن     . بينيد كه در واقع وجود ندارند هايى مى در اين شكل شما دايره   .2- 1 شكل
رى نيـز همـين اسـت كـه     شايد يكى از دلايل زيبايى كارهاى خاتم كا   . دهد مى موقعيت سازمان 

كه در اين كارهـاى هنـرى وجـود دارد، چيزهـايى را نيـز          بينيد شما علاوه بر آنكه چيزهايى مى     
   .طرح اين گونه كارهاى هنرى هستند بينيد كه وجود ندارند و حاصل نظم، قرينگى، نقش و مى
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دا يى چون كوتاه و بلندى ص     ها   ويژگي رسد، وقتى امواج صوتى سنتور به گوش شما مى       
شنيديد و متوجـه شـديد كـه      وقتى صداى سنتور را   . شوند مى» احساس«و زيروبمى آن    

  .صورت گرفته است» ادراك«موسيقى آشنايى است، 
شناسى توجه زيادى را به خـود جلـب كـرده اسـت،              يكى از مفاهيمى كه در روان     

مـا  اى اسـت ا   پيچيـده فرآينـد ادراك . است كه ارتباط نزديكـى بـا ادراك دارد         1شناخت
البته ادراك و شناخت بـا مـرز مشخـصى از هـم متمـايز       . است تر شناخت از آن پيچيده   

سـازى، بازيـابى، پـردازش و اسـتفاده از           كسب، ذخيره  شناخت عبارت است  . شوند نمى
خاصى را درك كرديد و از نخـستين نُتهـاى آن    پس از آنكه موسيقى. دانش و اطلاعات  

وقتـى آوازى را    . كـه بايـد برخيزيـد      فهميد ىمتوجه شديد سرود ملى كشورتان است، م      
نماز، شروع افطار يا قطـع     فهميد كه موقع   شنيديد و درك كرديد كه نداى اذان است مى        

توانيد بگوييـد از     نمى البته دقيقاً . شود اينجاست كه شناخت وارد عمل مى     . سحرى است 
احساس و  هاىدفرآيندر اين كتاب فقط به . دهد كجا ادراك جاى خود را به شناخت مى

  .شود ادراك پرداخته مى
  

  دامنه حواس
در واقـع بـسيار مـشكل    . كنـد  ى دنيا را حس مـى   ها  محركحواس ما دامنه محدودى از      

امـا شـما بـراى درك بهتـر     . ادراكى خود را از دنياى واقعى متمايز كنيم       توانيم دنياى  مى
ك متفـاوتى از محـيط   انواع مختلف حيوانـات در . بگذاريد ادراك، بايد بين اين دو فرق     

شنوند كـه   اى از صداها را مى  دامنهها سگ. متفاوتند  نيزها  انساندارند و از اين جهت با       
 نام دارد مسير خود را پيدا 2كه قطبى شدن زنبورها از طريق كيفيتى از نور. شنويم ما نمى 

. ى ندارنديكسان» محيط«حيوانات   كلى،طور  به. كنند كه از توان بينايى ما خارج است        مى
محيط ادراكى حيوانات با هم و  گرچه محيط فيزيكى انسان و حيوانات يكسان است اما

  .با انسان متفاوت است
 نيز ها انساننه تنها كميت و كيفيت حواس انسان و حيوانات متفاوت است، در بين 

هـا را   برخـى از مـردم دامنـه خاصـى از رنـگ     . اندام حسى عملكرد مشابهى نـدارد  يك
ديگر، يكى از تركيبات تلخ موجود در قهوه را به دليل نقص خاصى در  برخى. ينندب نمى

                                                                                                               
1. Cognition. 
2. Polarization 



 

7شناسي احساس و ادراك      روان

  .دهند نمى دستگاه چشايى تشخيص
دهد و با  انسان با كمك گرفتن از دوربين و ريزبين، دامنه بينايى خود را افزايش مى

يى ى حساس و دقيق، تركيبات شيميايى را بسيار بهتر از بويايى و چشاها دستگاه اختراع
 بسيار دقيق است اما اين انـسان اسـت كـه    ها دستگاهگونه  با اينكه اين. كند مى شناسايى

. كنند اطلاعاتى كسب كنـد   توليد مىها دستگاهصداهايى كه اين   وها شكلبايد از ارقام، 
هـا اشـتباه    ى حسى او را تحريك نكننـد يـا ادراك آن  ها اندام خوبى بهاگر اين اطلاعات 
دليل اصـلى اغلـب   . انسان شكل خواهد گرفت درستى از جهان در ذهنباشد، تصوير نا

ناوبرى هوايى معمولاً تصوير درسـتى   ىها دستگاه. سوانح هوايى، اشتباهات انسانى است  
هـاى   هـا دچـار اشـتباه    ادراك آن  در احساس ياها انساندهند اما  از موقعيت را نشان مى

  .شوند ناپذيرى مى جبران
  مسافر يك269اى از خطاهاى ادراكى موجب كشته شدن  در يك مورد، مجموعه

 747نخستين اشتباه را خدمه ايـن هواپيمـاى بويينـگ    . هواپيماى خط هوايى كره گرديد  
كننده هواپيما موجب شد كه اين ارابه  ريزى نادرست رايانه هدايت برنامه. شدند مرتكب

ه بـر ايـن، خدمـه    عـلاو . سيسات مهم نظامى شوروى تغيير جهت دهدأت مرگ به سوى
در نهايـت اشـتباه ادراكـى    . يـاب هواپيمـا نداشـتند    ى مكانها دستگاه  هواپيما توجهى به

اين خلبان، . خطاى خدمه بويينگ را به فاجعه تبديل كرد مرگبار خلبان جنگنده شوروى
گرچه اين هواپيماى جاسوسى . جاسوسى اشتباه گرفت  را با يك هواپيماى747بويينگ 
شكل ظاهرى هر دو شـباهت زيـادى بـه هـم      واپيماى مسافربرى بود اماتر از ه كوچك

آن را زيـر نظـر داشـت، ايـن      اى كـه از زيـر و عقـب هواپيمـا     داشتند و خلبان جنگنده
بـا فرمانـدهان،    او پس از تماس. هواپيماى مسافربرى را هواپيماى جاسوسى درك كرد
  .اين تابوت پرنده را از اوج آسمان به قعر دريا كشاند

  
  ى پيچيده و فعال استفرآيندادراك 
. گيـريم  كـم مـى    هاى حسى، چنان براى ما عادى شده كه پيچيـدگى آن را دسـت             فرآيند
ها را باز كرد يا براى لمس كـردن بايـد پوسـت را در     ديدن فقط بايد چشم  براىظاهراً

آنكه از پس از .  ادراك، مغز و حافظه نقش مهمى دارندفرآيند در. تماس با اشيا قرار داد
بندى  عصبى ما اطلاعات حسى را با ظرافت تمام طبقه وجود چيزى آگاه شويم، دستگاه
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. بينيد اما واقع امر چنين نيست با چشمانتان مى شايد فكر كنيد كه شما. كند و مقايسه مى
بـه دليـل آنكـه      . حسى بينايى ندارنـد    بعضى افراد چشمان كاملاً سالمى دارند اما ادراك       

بينـايى را دريافـت و       ىهـا   پيـام مغز آنان آسيب ديده است، قادر نيـستند         هايى از    بخش
مـيلاد گفـت      پيش از  450او در سال    .  دريافته بود  1اين نكته را اپيكارموس   . تفسير كنند 

  .» نابينا و ناشنوايندها اندامبقيه . شنود بيند و مى ذهن است كه مى«
 بايـد محـيط را   غالبـاً . ده اسـت كنن ـ  ادراك معمولاً مستلزم فعاليتى از جانب ادراك    

گاهى براى دريافت بهتر صدا بايد گـوش را در        . تا شئ مورد نظر را يافت      جستجو كرد 
. ها را بررسى كنـيم  موقع لمس اشيا، بهتر است با انگشتانمان آن در. سمت صدا قرار داد 

كـه  اى  ى فعـال اسـت، انديـشه   فرآينداست كه ادراك    ها نمودهايى از اين نكته     همه اين 
اى  وقتى كـه شـى    . به آن معتقد بود   ) 1966(2يى جيمز گيبسون  آمريكاشناس    روان ويژه  به

شـئ نزديـك شـود و يـا از آن        ادراك شد، موجود زنده بايد تصميم بگيرد كه آيا به آن          
پاسخ داد و گاهى  موقع شنيدن يك صدا گاهى لازم است با صداى متقابل. دورى گزيند

ادراك  گونـه مـوارد رفتـار وابـسته بـه      در اين. تر است نهنيز ساكن و ساكت ماندن عاقلا  
  .است

دريايى از اطلاعات پيرامون انسان را فرا گرفته است، اما دستگاه حـسى و ادراكـى       
در واقـع اگـر   . ى لازم را انتخـاب كنـد  ها آگاهيقادر است از اين انبوه اطلاعات،   انسان

سازد كه   د براى خود اطلاعاتى مى    اطلاعات حسى محروم كنيم، فر     دستگاه ادراكى را از   
خطـاى  «تصورات درونى كه در بيرون از فـرد وجـود نـدارد       اين. مصداق بيرونى ندارد  

رسد كه دستگاه ادراكى انسان همواره به حداقلى  مى نظر بهچنين  . شود ناميده مى » 3حسى
از اطلاعات كاهش يافته يـا حـذف شـوند،     وقتى اين. از اطلاعات بيرونى نيازمند است

 عجيب و غريـب  مختل و غالباً زند كه حاصل آن ادراكات     دستگاه حسى رفتارى سر مى    
  .است

افزايش بيش از حد آن نيـز       . آفرين نيست  تنها كاهش شديد اطلاعات حسى مشكل     
كند موقع تماشاى تلويزيون با دوست خـود پـشت تلفـن     كسى كه سعى مى  . است مضر

. كـدام كـاملاً موفـق نخواهـد بـود       در هيچتكاليف مدرسه را انجام دهد،     صحبت كند يا  

                                                                                                               
1. Epicharmus 
2. James J. Gibson 
3. illusion 
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اى از اطلاعـات بهتـرين عملكـرد خـويش را بـه             دامنه بهينه   كلى اغلب مردم در    طور  به
كمتر يا بيشتر از اين دامنه مطلوب و بهينه باشـد     اگر اطلاعات حسى  . گذارند نمايش مى 

  .يابد عملكرد كاهش مى
  

  ضرورت مطالعه احساس و ادراك
كننـده و   يك حسى بيش از حد، مثل سروصداى زياد، نورهاى خيـره        چنانچه ديديم تحر  

كنند و اثر مخربى نيز بر دستگاه عـصبى      و زننده، عملكرد فرد را تضعيف مى       بوهاى تند 
احساس و ادراك، شرايط بالقوه خطرناك محيطى كه حـواس را تهديـد    با مطالعه . دارند
توان جهـت رفـع يـا     شود و مى    مى دهند، شناسايى  كاهش مى  كنند و كارايى انسان را     مى

  .ها اقدام كرد كاهش آن
توان به طراحى وسـايل و ابزارهـايى اقـدام كـرد كـه عملكـرد        با مطالعه ادراك مى  

هر روز با وسايل زيادى سروكار داريد كه همگى بـراى       . كند را تضمين مى   ادراكى بهينه 
دار، تلفـن و     هاى زنـگ   تهاى راهنمايى، ساع   چراغ. اند طراحى شده  ابلاغ پيامى به شما   

وسايل متعددى هستند كه موقع كار، تفريح، مطالعـه و حتـى     ويدئو، فقط چند وسيله از    
 هـا  دسـتگاه كارايى هرچه بيشتر، اين وسايل بايـد بـا    براى. ها متكى هستيم   خواب به آن  

هتل نبايد از زنگ خطرى استفاده كرد كه        در يك . حسى انسان هماهنگ و منطبق باشند     
در علايـم   . صدايى مشكل دارند   آن زير است چرا كه كهنسالان در شنيدن چنين        صداى  

استفاده كرد چون تمايز دو      راهنمايى و رانندگى نبايد حروف آبى رنگ را در زمينه سبز          
. و آبـى اسـت     هاى ديگرى مثل قرمز    تر از زوج رنگ    رنگ سبز و آبى از يكديگر مشكل      

هـا   آن اى در محيط ارائه شوند كه ديدن و شـنيدن     گونه خواهيم علايم به    كلى، مى  طور  به
هـاى احـساس و ادراك    هـا و محـدوديت   آسان باشد و لازمه اين امر آگاهى از توانـايي       

  .انسان است
ز سوى ديگر، اين حيطه مطالعاتى، به طراحى وسايلى منجر شده و به كسانى كـه               ا

عنوان مثال وسايل كمـك شـنوايى را         به. برند كمك كرده است    نقايص حسى رنج مى    از
مـثلاً  (خواهـد   بيشتر ايـن ابزارهـا نـه تنهـا صـداهايى كـه شـنونده مـى             . بگيريد در نظر 
را ) مثلاً سروصداى خيابان(بلكه ساير صداهاى ناخواسته ) مخاطب هاى شخص صحبت
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اى  شناس انگليسى شـيوه   روان1اين مشكل، ريچارد گريگورى با توجه به  . كند تشديد مى 
هـاى   اين اختراع حاصل پـژوهش    . شد تقويت مى  رائه كرد كه در آن فقط صداى انسان       ا

هـايى   پـژوهش . صداهايى خاص بود    به پيشين در مورد توانايى گوش در پاسخ انتخابى       
گونـه   بـراى طراحـى ايـن      .نيز در جريان است تا براى نابينايان چشم مصنوعى بـسازند          

  .يعى الزامى استوسايل كمك حسى، فهم نحوه كار ادراك طب
مـثلاً  . ضرورت كاربردى ديگـر، مطالعـه ادراك بـراى درك رفتـار مـشترى اسـت               

دقت علاقه ادراكى مردم را در مـورد مـزه، بـو و             ه  ها، ب  توليدكننده خوراكي  هاى شركت
تبليغـات در مـورد محـصولات تجـارى         . گيرنـد  در نظر مى   شكل ظاهرى محصولاتشان  

. دهـد  شناسى احساس و ادراك را نشان مـى        روان هاى حيطه ديگرى از كاربردهاى يافته    
صـداهايى كـه آنقـدر مـبهم يـا كوتـاه        تصاوير، كلمات و (اى   ى حسى زير آستانه   ها  پيام

خريـد مـردم تـأثير       هـاى  نيـز بـر عـادت     ) شـوند  هستند كه هشيارانه ديده يا شنيده نمى      
  .گذارند مى

مطالعـه احـساس و   . تاكنون اغلب مطالعات صرف بررسى ادراك انسان شده است      
حيوانات قادرنـد كارهـايى انجـام دهنـد كـه فراتـر از          . حيوانات نيز راهگشاست   ادراك

استفاده از سـگ در كـشف مـواد مخـدر يـا           . حسى انسان است   هاى دستگاه  محدوديت
از سوى ديگر، بررسى   . هاست بارزى از اين توانايي    تعقيب افراد مظنون و متوارى نمونه     

عنوان مثال، امروزه  به. كند ها را فراهم مى آن ت امكان كنترل رفتارى حسى حيوانا  ها  اندام
هـاى مهـم    كتان را كـه يكـى از آفـت    متخصصين كشاورزى قادرند جمعيت نوعى آفت  

اى شـيميايى    مـاده  آنان محصولات خـود را بـا      . محصولات كشاورزى است كنترل كنند    
رفتـار    موجب اخـتلال در  دهد و  كنند كه كه نرهاى اين حشره را فريب مى         سمپاشى مى 
 اند كه توانـايى  مند شده محققان اكنون به مطالعه حيواناتى علاقه   . شود ها مى  جفتگيرى آن 

بررسـى  . هاى گوناگون يا مداخله آزمايش آسـيب ديـده اسـت     حسى آنان بر اثر اختلال    
ايـن مطالعـات موجـب نتـايج        . هاسـت  گونـه آزمـايش    اى از اين   حسى نمونه  محروميت

  .هاى حسى در انسان شده است درمان اختلال مورد اصول وجديدى در 
چگونـه  . تـر از كنجكـاوى نـدارد    هاى علمى هيچ دليلى مهـم  ها، بررسي با همه اين 

فهمند كه مردم بينا به آن توجهى ندارند؟ چرا وقتـى كـه      صداها چيزهايى مى   نابينايان از 

                                                                                                               
1. Richard Gregory 
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اش دور شده،    ترها از خانه  اى اهلى كه كيلوم    شويم؟ گربه  رنگ مى  كور نور كم است همه   
گـردد؟ چگونـه پـشه در        هاى حسى بجاى قبلى خود باز مـى        نشانه چگونه با استفاده از   

  دهد؟ بدن را تشخيص مى هاى عريان تاريكى مطلق، قسمت
  
  شناسى احساس و ادراك هاى تحقيق در روان روش

قـى  هـاى معمـولى تل   هـاى احـساس و ادراك، بزرگـسالان طبيعـى آزمـودني           در بررسي 
نـوزادان،  . دهند امر آن است كه اين گروه اكثريت مردم را تشكيل مى     دليل اين . شوند مى

هاى ديگـرى هـستند كـه در     فيزيولوژيايى دارند، آزمودني حيوانات و افرادى كه نقايص    
  .كنند مى هاى احساس و ادراك شركت آزمايش

 و كهنـسالان    براى بررسى روند رشد احساس و ادراك، نوزادان، كودكان، جوانـان          
ى حسى و ها  اندامبينى و منظمى در      با افزايش سن، تغييرات قابل پيش     . شوند مى بررسى

بدين ترتيب بررسى رشد ادراك و احساس راهـى بـراى           . گيرد شكل مى  دستگاه عصبى 
  .هاى ادراكى است ى حسى و تجربهها دستگاه بررسى ارتباط بين

. ررسـى احـساس و ادراك هـستند     هـا در ب    حيوانات نيز از جملـه ديگـر آزمـودني        
ى حسى، ها دستگاههاى احساس و ادراك در مورد تشريح و فيزيولوژى           يافته بسيارى از 

  .حيوانات است مديون مطالعه
هــاى بررســى احـساس و ادراك، مطالعــه پيامــدهاى برخــى   يكـى ديگــر از روش 

هاى سـالم  فرآيند، ها اندامشناسى  گونه كه مطالعه آسيب   همان. هاست بيماري ها و  اختلال
هاى سـالم   فرآينـد مطالعه اختلالات حواس و مشكلات عصبى،        كند، ها را روشن مى    آن

بدانيم تغييرات فيزيولوژيايى خاصى كه حاصل يك نـوع          اگر. كند ادراك را مشخص مى   
اثر گذاشته است، شناسـايى مبـانى فيزيولوژيـايى     اختلال است بر ادراك و احساس فرد 

بخش عظيمى از دانش ما از مبانى عصبى  .تر خواهد بود   ات ساده اين احساسات و ادراك   
  .رنگ مشكل دارند ادراك رنگ، حاصل مطالعه افرادى است كه در ادراك

انـداز   ى غيرمعمـول و غلـط  هـا  محـرك هاى بررسى، استفاده از  يكى ديگر از روش 
 در هـا  محـرك ايـن  . گردد  مانع از فعاليت درست دستگاه ادراكى مىها  محرك اين. است

هـا   تـرين ايـن آزمـون    ترين و متـداول  ساده. بررسى ادراك هستند   هايى براى  واقع آزمون 
اى از ايـن    نمونـه )3-1 (شـكل . گردنـد  ادراك مـى   يى است كه موجب خطاى    ها  محرك
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هايى كه در وسـط قـرار    هستند اما خط همه خطوط عمودى با هم موازى    . هاست آزمون
خطـاى ادراك در تـشخيص    اى از ايـن نمونـه  . ندرس ـ نظر مـى  دارند نسبت به هم كج به  

شناخت هرچه بيشتر  انداز راهگشاى ما در جهت     هاى غلط  گونه آزمون  اين. جهات است 
  .هاى عادى و روزمره ادراكى هستندفرآيند

  

  
  

گرچه همه خطوط عمودى موازى با يكديگرند، اما خطوط وسـط شـكل         .3-1 شكل
  .رسند مى نظر بهنسبت به هم مورب 

  
  شناسى احساس و ادراك ى نظرى در روانها دگاهدي

يـات فلاسـفه يونـان در       نظر  بهى نظرى در مورد احساس و ادراك و شناخت،          ها  ديدگاه
ايـن  . انـد   بسيار گسترش يافتـه ها ديدگاهامروزه اين . گردد  سال پيش برمى 2000 بيش از 

. واهنـد گرفـت  هايى هستند كه در طول كتاب مورد بررسى قرار خ          يافته نظريات چكيده 
ى نظرى نيز مسائل مربوط به      ها  ديدگاههاى مختلفى دارد، اين      جنبه گونه كه ادراك   همان

  .اند در نظر گرفته هاى متفاوت ادراك را از جنبه
  

  شناختى ديدگاه زيست
يـك تغييـر     اين ديدگاه بر اين فرض مبتنـى اسـت كـه هـر جنبـه از ادراك متنـاظر بـا                    

 هاى فيزيولوژيايى زيربنـايى را    فرآيندسى ادراك بايد اين     فيزيولوژيايى است و براى برر    
هـا، واحـدها و      در اين ديدگاه توجه زيادى بـه مطالعـه راه         . از هم متمايز و بررسى كرد     
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  .شوند هاى حسى واقع مى شود كه همزمان با تجربه عصبى خاصى مى هاىفرآيند
ى اسـت و ايـن   هاى ادراكى وابسته به عمل دسـتگاه عـصب         طبق اين ديدگاه، تجربه   

فيزيولوژيايى و تشريحى دستگاه عصبى است كه چگونگى تجربه ادراكى را          ىها  ويژگي
 ايـن ديـدگاه را توضـيح داده         خـوبى   به، برنده جايزه نوبل     1اسپيرى راجر. كنند تعيين مى 

از امكانات پردازش مغز است كـه تـوأم بـا فعاليـت           نظر او تجربه ادراكى يكى     به. است
توان از فعاليـت فيزيولوژيـايى آن      نمى اين كنش ادراكى مغز را    . استعصبى و شيميايى    

  .متمايز ساخت
كنند اين ديدگاه متـضمن   بعضى افراد برداشت نادرستى از اين نظر دارند و فكر مى 

هاى برقى و شـيميايى  فرآينداى از  هاى ذهنى چيزى جز مجموعه    معناست كه تجربه   اين
هاى عصبى در مغز است اما اين بدان معنـا نيـست        ادراك مبنى بر فعاليت    نيست، گرچه 

هـاى   اسپيرى در ايـن مـورد گفتـه   . اى را نهاد و در آن تجربه   توان مغز را شكافت    كه مى 
هـاى ذهنـى از رويـدادهاى عـصبى          فعاليـت  گويـد گرچـه    كند و مى   خود را تكميل مى   

 علـت و  دارند و طبق قوانين گيرند اما كيفيت و تغييرات خاص خويش را     سرچشمه مى 
. اعـصاب اسـت    كنند كـه متفـاوت از قـوانين فيزيولـوژى          معلولى خاص خود عمل مى    

خواهيد طرز  مى فرض كنيد. ها را توجيه كند  تواند آن  خودى خود نمى   تغييرات عصبى به  
بررسى  ها را يكى آن  از قطعات آن را جدا كنيد و يكىهريكاگر . اى را بفهميد كار رايانه

 كـار  خـوبى  بـه ايـن دسـتگاه وقتـى    . ر دستگاه را نخواهيد فهميد   كنيد به درستى طرز كا    
 هريـك مرحله به قطعات مختلف ارسال كند و اختلال در  به كه علايمى را مرحله   كند مى

اگر مثلاً بـا مـشاهده فـشار    . موجب نقص در عملكرد دستگاه خواهد شد  از اين مراحل  
توانيد نتيجه بگيريـد كـه     نمىمتوجه تغييراتى در نمايشگر شديد، چند دكمه صفحه كليد   

  .حاصل است صفحه كليد مسئول تغييرات
  

  2نگرى ديدگاه دوگانه
. ، برنده جايزهنوبل، نظـرى ديگـر دارد  3برخى ديگر از انديشمندان، از جمله جان اكلس       

طبـق ايـن   . اسـت 4، رنـه دكـارت  17اين ديدگاه برخاسته از نظر فيلسوف فرانسوى قرن  

                                                                                                               
1. Roger Sperry 
2. dualism 
3. John Eccles 
4. René Descartes 
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 نه كنش ذهنى ديگر حاصل مغز مـادى نيـست بلكـه نتيجـه    ديدگاه، ادراك مانند هرگو
اى غيرمادى يعنى ذهن يا روح است كه همزمان و همراه با فعاليت مغزى              فعاليت پديده 

شناختى اين است كه چگونه فعاليت عصبى  انتقاد اساسى ايشان بر ديدگاه زيست .است
. كـديگر متفـاوت هـستند    بـا ي كه اين دو پديـده كيفيتـاً   گردد درحالى مى منجر به ادراك

  .پيوندد پردازان، مستقل از تغييراتى است كه در مغز به وقوع مى نظريه ادراك از ديد اين
  

  1گرايى ديدگاه تجربه
كه چشم ما  درحالى: كرد  يك سؤال اساسى را مطرح1700 در اوايل سده  2جورج بركلى 

كنيم؟  را درك مى  عمقبيند، چگونه ما بعد سوم اشيا يعنى فقط طول و عرض اشيا را مى
طريـق   هاى حـسى از  طبق اين فلسفه، تجربه. گرايى است تأثير فلسفه تجربه بركلى تحت 

 ما در دوره نوزادى عمق اشياء را. دهند يادگيرى با هم تركيب شده و به ادراك شكل مى
 ويليـام   نظـر   بـه . ايـم  كرديم و از طريق يادگيرى به اين توانايى ادراكى رسـيده           درك نمى 

گرايان است، دنياى ادراكى نوزادان آشفته و درهم ريخته          نيز يكى از تجربه     كه او  3يمزج
هـاى جديـد نـشان     البتـه پـژوهش  . شـود  يادگيرى، منظم و منسجم مى     است و از طريق   

هـاى ادراكـى نـوزادان بيـشتر از          نيـست و قابليـت     اند كه اين نظر چنـدان درسـت        داده
  .هاست اين

ى حسى ها انداميزى بيش از تركيب اطلاعات حاصل از      طبق اين ديدگاه، ادراك چ    
اگر شـما   . ها و مفاهيم قبلى فرد در شكل دادن ادراك فعلى او مؤثر است             آموخته .است

هاى ايران حيوان بزرگ چهارپايى را از دور تشخيص دهيـد، احتمـال              دشت در يكى از  
هـاى   ارات ما به موقعيـت دانش و انتظ. بيشتر از ديدن زرافه است  اينكه آن را شتر ببينيد    

دانيم كه در ايران زرافه وجود ندارد اما ديدن شـتر دور    مى ما از قبل  . دهد مبهم معنى مى  
  .از انتظار نيست

  
  يدگاه ادراك مستقيمد

حواس را تحريك  يى كهها محركطبق اين ديدگاه، تمام اطلاعات لازم براى ادراك، در          

                                                                                                               
1. Empiricism 
2.  George Berkely  
3. William James 
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گيبـسون ارائـه     براى اولين بار توسط جيمز1اصطلاح ادراك مستقيم . كند وجود دارد   مى
از  ى پيرامون ما سرشـار    ها  محركگرايان معتقد بود به دليل آنكه        او برخلاف تجربه  . شد

 كامل است و تجربه نقـش چنـدانى در آن   اطلاعات هستند، ادراكات ما نيز غنى و نسبتاً  
آوريم سـه   دست مى ها به مثلاً ما اشياء را به دليل اطلاعاتى كه از بافت ظاهرى آن     .ندارد

گرايان معتقد بودند ادراك عمق، حاصل يـادگيرى   كه تجربه حالىدر. كنيم مى بعدى درك
معتقد است كه همه اطلاعات لازم براى ادراك عمـق در خـود محـرك     است، گيبسون

كننده حركت كند يا زاويه ديد خـود را تغييـر دهـد و در     حتى اگر مشاهده. وجود دارد
شـود، بـاز هـم ايـن اطلاعـات ثابـت بـاقى          ايجاد شده در چشم دگرگوننتيجه تصوير

هـا پـردازش    و براى درك آن گيرد  در اختيار فرد قرار مى     اين اطلاعات مستقيماً  . ماند مى
استفاده از حافظه  براى اين كار نيازى به استدلال و. گيرد اى صورت نمى شناختى پيچيده

  .وجود ندارد
 ت ظاهرى قالى، كاشى يا موزاييك نزديك خود را با بافتبراى بررسى اين امر، باف

نظر دورتـر باشـد، بافـت     هرچه سطح مورد. ظاهرى آن در چند متر دورتر مقايسه كنيد     
كتـاب  . سـازد  پذير مى شود و اين اطلاعات درك فاصله را امكان تر مى متراكم ظاهرى آن 

 آن را بـه خـود    حـال . بگيريد و آن به چپ و راسـت حركـت دهيـد            خود را در دست   
هـاى   شويد كه با حركت كتـاب، برخـى قـسمت          مى متوجه. نزديك و از خود دور كنيد     

اى كـه كتـاب در    زمينه. گردد نمايان مى هاى ديگر  شود و برخى قسمت    زمينه پوشيده مى  
هايى كه ايجـاد   نور و سايه بافت كف اتاق، منبع(آن قرار دارد سرشار از اطلاعات است   

  .كند  بصرى آن را براى ما روشن مىو مشخصات) كند مى
  

  ديدگاه پردازش اطلاعات
شناسـى   گرفت و در روان    رسانى شكل  آورى رايانه و علوم اطلاع     اين ديدگاه با رشد فن    

نيـست بلكـه     در واقع اين ديدگاه تنها يك نظريـه       . يابد روز بيشتر گسترش مى    نيز روزبه 
ديـدگاه   مثلاً در اين. شناختى است هاى روانفرآينديابى خاصى در بررسى  زبان و جهت 

 شود اما مهم نيـست كـه آيـا ايـن     شناختى توصيف و تشريح مى   هاى روان فرآيندمراحل  
 به اين نكتـه توجـه       ها  ديدگاهساير  . مراحل از طريق يادگيرى حاصل شده يا ذاتى است        

                                                                                                               
1. direct perception 
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  .كنند مى بيشترى
همـين   بـه . ستهاى حسى قايل ا    اى براى محدوديت قابليت    اين ديدگاه تأكيد ويژه   

اگر بخـواهيم پيـامى را   . ى متعدد توجه كنيم  ها  محرك همزمان به    طور  بهتوانيم   نمى دليل
  .ى ديگر را ناديده بگيريمها پيامبايد  كاملاً درك كنيم،

 هـاى مختلـف   گرايـى، حيطـه   شناسان اوليه، از جمله هواداران ديـدگاه تجربـه     روان
مـثلاً از نظـر آنـان احـساس،         . كردنـد  يز مى شناسى آزمايشگاهى را از يكديگر متما      روان

منظـور از ادراك نيـز      . هـاى حـسى اسـت      ارتباط مستقيم بين محرك و گيرنده      تماس و 
شناسان بر اين باور  بدين ترتيب اين روان. اين احساسات است افزودن معنى و تفسير به

. ن ندارنـد  هاى پيـشين تـأثيرى بـر آ        ها و يادگيري   تجربه اند و  بودند كه احساسات ساده   
است چون تجربه و يادگيرى بـر ادراك اثـر     آنان احساس كاملاً متفاوت از ادراك  نظر  به
كننـد كـه    پردازش اطلاعات تأكيد مى    شناسان معتقد به ديدگاه    در مقابل، روان  . گذارد مى

عنـوان يـك دسـتگاه     بايست به مى هاى ذهنى بالاتر مثل حافظه    فرآينداحساس، ادراك و    
هاى ذهنى به   فرآيندديگر   بنابراين احساس، ادراك، حافظه و    . رفته شوند واحد در نظر گ   
  .اند و نبايد جداى از يكديگر بررسى شوند يكديگر وابسته

* * *  
 هـاى  ها اشاره كرديم در تبيين برخى از جنبه يى كه تاكنون به آن   ها  ديدگاه از   هريك

 را بـه جهـات مختلـف    ى متفـاوت، پژوهـشگران  ها ديدگاه. هاى ادراكى مفيدترند  فرآيند
گيـرد يـا     هايى از آن را ناديـده مـى        هر ديدگاهى در بررسى ادراك جنبه     . كند مى هدايت

. اين امر در مورد بسيارى موارد ديگر نيـز صـادق اسـت            . دهد مى كمتر مورد توجه قرار   
دهنـده آن توجـه      كند و به مواد فلـزى تـشكيل        نگاه مى  مثلاً يك مهندس متالوژى به پل     

كند و براى يـك   و ساختمان آن توجه مى  سازى به توان تحمل بار     مهندس پل يك  . دارد
  .ونقل مهم است مهندس شهرسازى نقش پل در حمل

  
  فصل اولمطالب خلاصه 

ى محيطـى حـواس مـا را    هـا  محرك. كنيم ما دنياى اطراف خود را احساس و ادراك مى     
اين اطلاعات  . شوند ىاطلاعات رسيده از حواس، در مغز ما پردازش م        . كنند مى تحريك

شـناختى تبـديل    رسـند و بـه اطلاعـات روان    هاى الكتريكى به مغـز مـى   تكانه صورت  به




